تعريف پايگاه داده هاي توزيع شده:
مجموعه اي از داده هاي ذخيره شده ( با ويژگي هاي بر شمرده در تعريف پايگاه داده ها)

كه منطقا به اين سيستم تعلق دارند ، ولي در مانه هاي ( گره ها:كامپيوتر) مختلف يك يا بيش از يك شبكه توزيع شده اند مي توان گفت كه در اين معماري تعدادي پايگاه داده هاي ذخيره شده روي كامپيوترهاي مختلف داريم

كه از نظر كاربران، پايگاه واحدي هستند به بيان ديگر مجموعه اي است از چند پايگاه داده منطقا به مرتبط و توزيع شده روي يك شبكه كامپيوتري ، توجه داشته باشيم كه در اين معماري در سطح طراحي بر اساس يك استراتژي توزيع و يك طرح تخصيص مشخص داده هايش را در چند مانه توزيع مي كند . مانه ها با يكد يگر چنان همكاري دارند كه هر كاربر مي تواند به داده هاي مورد نيازش در هر مانه دستيابي داشته باشد به گونه اي كه انگار   داده هايش در مانه خودش ذخيره شده باشند. در اين معماري هر مانه خود يك سيستم پايگاه     داده هاست يعني : پايگاه داده ها ، سيستم مديريت پايگاه داده ها و مدير انتقال داده ها دارد.
اصطلاحاً مي گوئيم تعدادي DBMS محلي داريم و براي ايجاد هماهنگي بين اين سيستم محلي ، عضو نرم افزاري خاصي كه نوعي گسترش DBMS است لازم مي باشد . در واقع هر مانه يك DDBMS دارد يعني يك DBMS با توانش ايجاد و مديريت پايگاه داده هاي توزيع شده . بنابراين نماي كلي هر مانه به صورتي است كه در شكل ديده مي شود.
مانه  ها از طريق امكانات شبكه اي ( محلي – گسترده – متحرك ) به هم مرتبط اند و هر مانه اجزا و عناصر سخت افزاري و نرم افزاري خود را دارد اين اجزا و عناصر مي توانند همگن و يا ناهمگن باشند مثالي از يك طرح كلي در شكل ديده مي شود
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معماري توزيع شده با سه مانه

با توجه به تعريف اين نوع معماري و طرح كلي آن در شكل ويژگيهاي اين سيستم را       مي توان برشمرد.

· مجموعه اي است از داده هاي منطقا مرتبط و اشتراكي 
· داده به بخش هايي تقسيم و در مانه توزيع شده اند
· بعضي بخش ها ممكن است به طور تكراري ( در چند نسخه ) در مانه ها ذخيره شده باشند 
· مانه ها از طريق يك شبكه به هم مرتبط اند
· داده هاي كنترل شده در هر مانه تحت كنترل يك DBMS است.
· DBMS در هر مانه مي تواند برنامه هاي كاربردي محلي را به طور اتوماتيك اجرا كند 
· هر DBMS حداقل در اجراي يك برنامه كاربردي سرتاسري مشاركت دارد.
شبكه خود مي تواند توپولوژي مختلفي داشته باشد.

صرف وجود يك شبكه در يك محيط به معناي وجود پايگاه توزيع شده درآن محيط نيست مثالي از طرح يك معماري كه پايگاه داده ي توزيع شده نيست مثلاً مي تواند معماري يك سيستم پايگاه : مشتري – خدمتگزار باشد و خدمات ديگري نيز ارائه كند

پيكربندي سخت افزاري 

گفتيم كه اجزاء تشكيل دهنده اين معماري مي توانند ناهمگن باشند به ويژه از نظر سخت افزاري پيكر بندي هاي مثل:

قواعد :

اصل مهم در معماري سيستم پايگاه داده توزيع شده اين است كه سيستم بايد چنان عمل كند كه كاربران دقيقاً مثل محيط پايگاه داده هاي متمركز معمولي از آن استفاده كنند ( و اين ويژگي يك از ويژگي هاي اين معماري با معماري مشتري – خدمتگزار است) براي رعايت اين اصل مهم در هر سيستم پايگاه داده توزيع شده قواعدي بايد رعايت شوند كه در واقع اهداف اين سيستم مي باشند.

1. خود مختاري محلي ( داخلي )
2. تداوم عمليات
3. ناوابستگي مانه ها به مانه اصلي
4. ناوابستگي برنامه به مكان ذخيره سازي داده ها
5. ناوابستگي برنامه به طرز جايدهي داده ها در مانه ها
6. پردازش پرسش ها به گونه اي توزيع شده
7. نا وابستگي برنامه ها به سخت افزار
8. نا وابستگي برنامه به سيستم عامل
9. نا وابستگي برنامه ها به سيستم مديريت پايگاه داده ها 
10. ناوابستگي برنامه ها به شبكه

و قواعدي ديگر گاهي بعضي از قواعد نا وابستگي را با اصطلاح " قواعد نامرئي بودن" مطرح مي كنند: نامرئي بودن نرم افزار، نامرئي بودن مكان داده ها، نامرئي بودن سخت افزار، نامرئي بودن شبكه و... ( ممكن است از كلمه شفافيت نيز به جاي نامرئي بودن استفاده شود.

ميزان واقعي بودن يك سيستم پايگاه داده توزيع شده بستگي به ميزان رعايت اين قواعد با ميزان ذيل با اين اهداف دارد.

اين معـماري را گاهي معماري توزيع شده با مانه هاي توزيع شده با مانه هاي همطراز مي گويند.
مزايا: 
برخي از اين مزايا عبارتند از:

1. سازگاري و هماهنگي با ماهيت سازمانهاي نوين 
2. كارآيي بيشتر در پردازش داده ها به ويژه در پايگاه داده هاي بزرگ
3. دستيابي بهتر به داده ها
4. اشتراك داده ها 
5. افزايش پردازش موازي 
6. كاهش هزينه ارتباطات
7. تسهيل گسترش سيستم
8. استفاده از پايگاه داده هاي از قبل موجود
معايب : 
برخي از معايب اين معماري عبارتند از :

1. پيچيدگي طراحي سيستم 
2. پيچيدگي پياده سازي
3. كاهش كارايي در برخي موارد
4. هزينه بيشتر
5. مصرف حافظه بيشتر
طرح هاي رايج تر در عمل

تا اين جا گونه هايي از معماري سيستم پايگاهي را ديديم اما در عمل بر اساس همين  معماري ها براي ايجاد طرح هاي متفاوتي وجود دارد از اين طرح ها تنها ،  يكي معماري پايگاه توزيع شده به معناي واقهي است برخي از اين طرح ها عبارتند از

معماري با پردازش موازي

اين معماري با ساخت و گسترش ماشين هاي موازي ، براي ايجاد پايگاه داده هاي خيلي بزرگ ( از حدود 1012 بايت بيشتر) مورد توجه قرار گرفت.

گونه گسترش يافته معماري توزيع شده است و بردي كارايي و تامين كارايي و         دستيابي پذيري بالا و گسترش پذيري سريع طراحي مي شود در اين گونه سيستم ها معمولا تعداد زيادي تراكنش در ثانيه ( حدود چند هزار) و بطور موازي اجرا مي شوند و بر اساس يكي از دو طرح زير مي باشند 

· چند پردازنده قوي ( دو يا چهار درحال حاضر و گاه بيشتر)
· تعدادي پردازنده كوچك ( گاهي چند صد تا و يا بيشتر)
در طرح دوم ، توازي عمليات بيشتري امكان پذير مي شود 

در ماشين با پردازش موازي دو هدف اساسي وجود دارد

افزايش سرعت (كارايي) : يعني انجام يك عمل در زمان كمترو...

افزايش مقياس كار( گسترش پذيري) يعني انجام كارهاي بزرگتر در زمان كمتر 

طرح كلي معماري:

به طور كل براي ايجاد پايگاه داده ها با معماري پردازش موازي ، چهار مدل وجود دارد

1. معماري با حافظه مشترك
2. معماري با ديسك مشترك
3. معماري بي اجزا مشترك
4. معماري سلسله مراتبي 
براي ايجاد پايگاه داده هاي موازي ، علاوه بر استفاده از يكي از اين معماري ها ، روشهايي نيز براي جايدهي داده ها روي ديسك ها و يا در حافظه هاي نهان و نيز بهينه سازي پرسش هاي كاربران به كار گرفته مي شود بنابراين صرف وجود معماري موازي براي ايجاد پايگاه داده هاي موازي كافي نيست.

1- معماري با حافظه مشترك 

در اين طرح پردازنده ها به حافظه مشترك دسترسي دارندمزيت اين طرح اين است كه ارتباط بين پردازنده ها به طور كار انجام مي شود زيرا پيام هاي بين پردازنده ها با نوشتن در حافظه مبادله مي شود كه زمان آن كمتر از ميكرو ثانيه است داده هاي ذخيره شده در حافظه در اختيار همه ي پردازنده ها قرار دارند
عيب اين معماري در اين است كه نمي توان بيش از 32 يا 64 پردازنده داشت زيرا احتمال بروز تنگنا در باسهاي حافظه اي يا شبكه ارتباطي افزايش مي يابد البته اگر در هر پردازنده با فرمهاي نهان با اندازه بزرگ وجود داشته باشد دفعات مراجعه به حافظه اصلي كاهش مي يابد هر چند نمي توان همه داده ها را در اين بافرها جاي داد طرح كلي اين معماري در شكل نشان داده شده است .

( در تمام شكل ها P به جاي پردازنده و M به جاي حافظه است )

2- معماري با ديسك هاي مشترك

در اين طرح تمام پردازنده ها به تمام ديسك ها از طريق شبكه ارتباطي دستيابي دارند هر پردازنده حافظه اختصاصي خود را دارد.

مزيت :

1. عدم بروز تنگنا در باس هاي حافظه
2. تسهيل تحمل خرابي: زيرا در صورت خراب شدن يك پردازنده يا حافظه، پردازنده ديگر مي تواند كار را ادامه دهد. مي توان از سيستم RAID هم استفاده كرد
عيب: دشواري در گسترش سيستم، زيرا با افزايش ديسك ها و پردازنده ها، در ارتباط بين اجزا تنگنا ايجاد مي شود و سرعت ارتباط بين آنها كاهش مي يابد. طرح كلي در شكل

3- معماري بي اجزا مشترك

دراين طرح هر ماسين پردازنده ، ديسك و حافظه خود را دارد يك شبكه ارتباطي با سرعت بالا اين ماشين ها را به هم مرتبط مي كند هرماشين نوعي خدمتگزار پايگاهي است

معماري بي اجزاء مشترك
4- معماري سلسله مراتبي
دراين طرح ويژگي هاي سه طرح قبل با هم وجود دارد در بالاترين سطح سيستم تعدادي گره با شبكه ارتباطي به هم مرتبط اند و اجزا مشترك ندارند پس در اين سطح معماري بي اشتراكي نداريم هر گره خود مي تواند تعداد كمي پردازنده با حافظه مشترك داشته باشد يا يك سيستم با ديسك هاي مشترك باشد بنابراين يك سلسله مراتب از معماري هاي پيش گفته ايجاد مي شود ايجاد مي شود 

معماري سلسله مراتبي 

معماري چند پايگاهي
اين معماري نوعي معماري توزيع شده است كه درآن ، مانه ها خود مختاري كامل دارند در سالهاي اخير گرايش زيادي به اين معماري ايجاد شده است در اين معماري معمولاً چند سيستم با معماري توزيع شده ( و در حالت خاص ، چند سيستم با معماري متمركز) از قبل وجود دارد و هر سيستم روي عمليات محلي خود كنترل كامل دارد. اما براي آنكه كاربران بتوانند نيازهاي اطلاعاتي خود را تامين كنند بي آنكه مستقيما با اجزاء معماري مرتبط باشند و در واقع بتوانند از يك سيستم چند پايگاهي بهره برداري كنند به يك لايه نرم افزاري خاصي نياز است اين لايه نرم افزاري امكان مي دهد تا در هر سيستم ، مدير پايگاه داده ها روي  داده هاي پايگاه خود كنترل كامل داشته باشد و نيازي به كنترل متمركز نباشند و در عين حال خدمات لازم به كاربران داده شود.
اين لايه نرم افزاري در سطح بالاتر از DBMS ها و احياناً سيستم هاي فايلينگ موجود در پيكربندي سيستم چند پايگاهي قرار دارد و از ديد كاربران مخفي است اين لايه چنان عمل مي كند كه كاربران سيستم هاي مختلف مجموعه پايگاه ها را به صورت يك پايگاه واحد        مي بينند.

واضح است كه در سيستم چند پايگاهي ، يك شماي اداركي جامع ( سراسري ) و در هريك ازDBMS ها ، يك شماي اداركي محلي وجود دارد.
اين معماري به دو صورت فدرال و نافدرال طراحي و پياده سازي مي شود. در چنين سيستمي طبعاً به كاتالوگي جامع نيازمنديم اين معماري علاوه بر مشكلات تكنيكي موجود در يك سيستم توزيع شده مشكلات خاص خود را نيز دارد در اينجا يك معماري ممكن براي سيستم چند پايگاهي فدرال ارائخ مي كنيم.
سيستم پايگاههاي همراه 

با رشد سريع تكنولوژي ارتباطات اينك ديگر انسان مي تواند از هر جا به هر داده ذخيره شده در هرجاي ديگر دستيابي داشته باشد هرچند هنوز مشكلاتي در اين"داده فرستي داده گيري  وجود دارد اما تا آن جا كه به حيطه دانش و تكنولوژي پايگاه داده ها مربوط مي شود نوع نويني از سيستم پايگاه داده ها پديد آمده و در حال گسترش يافتن است سيستم پايگاه داده هاي همراه ( جا به جا شونده ) ما در قسمت هاي قبل انواع معماري پايگاه داده را ديديم ولي معماري توزيع نشده هنوز مشكلاتي از جمله " عملي نبودن در همه جا" ايمني سيستم و    داده ها ، هزينه و ... را دارد سيستم پايگاه داده هاي همراه راه حلي است براي برخي از اين دشواريها بويژه در كاربردهاي شخصي.

معماري پايگاههاي همراه:

در اين معماري يك ( يا بيش از يك ) كامپيوتر متوسط يا بزرگ نقش خدمتگزار پايگاه داده ها را ايفا مي كند اين كامپيوتر را خدمتگزار ميزبان مي ناميم هر كاربر كامپيوتر كوچك همراه خود را دارد ( با خود عمل مي كند ،نوعي دفتر كار همراه) در اين كامپيوتر داده هاي عملياتي و برنامه هاي كاربردي مورد نيازش ذخيره شده اند پايگاه داده هاي ذخيره شده در كامپيوتر خدمتگزار ميزبان حاوي داده هاي پوياست بدين ترتيب كاربر مي تواند از هر جا با زير سيستم خدمتگزار پايگاهي مرتبط بوده و پردازشهاي مورد نظرش را انجام دهد 
در شكل طراحي سيستم را مي بينيم

در اين سيستم لزومي ندارد كه پايگاههاي همراه و پايگاههاي ميزبان در يك شبكه باشند ارتباط ميان همراه و ميزبان در بازه هاي زماني نامنظم و معمولاً كوتاه بر پا مي گردد بين كامپيوترهاي همراه مگر درشرايط خاص ، چندان ارتباط برقرار نمي گردد.

دو جنبه اساسي اين سيستم كه بايد در طراحي و پياده سازي به آن توجه شود عبارت از مديريت كارآيي پايگاههاي همراه و ايجاد ارتباط پويا و سريع بين پايگاههاي همراه و پايگاه ميزبان
خلص ارزش فعلي       سود حسابداري ساليانه     جريان نقدي      نيروي انساني     هزينه اوليه     پروژه

      100                            40                          45                   3              210                1    

     190                             70                          75                   5              340               2

      80                              33                          35                   2               150              3
      30                               18                        10                   1                60                4
     220                            120                    150                   8                540              5
     150                            150                    80                      3                 350              6

      MAX
100 MIN
100MIN
حداكثر 12       حداكثر 1000
پروژهاي 3 و 4 را نمي توان به هم برگزيد و پروژه 6 وقتي انتخاب مي شود كه 1 انتخاب شده باشد
مساله را فرموله نمائيد :
MAX =100X1+ …………+ 150X6

      < 1000 210X1+ ………….+ 360X6               

          3X1+…………….+ 3X6 <12                                                       
S.T
45X1 + ………..+ 100X6 >100                                             

40X1+…………+ 80X6 >100                                                

X3+X7<1                                                                                             

X6<X1                                                                                                                                                    

مساله فروشنده دوره گرد       محوريت ها زيادند
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